
برجسته، با این کتاب به نوعی ادای دین به ادبیات کرد و نشان 
داد کــه قلمش نه‌فقــط در نقد، بلکــه در خلق تصاویر شــاعرانه 
هــم بی‌نظیــر اســت. او غربــت را نــه بــا تلخــی، بلکــه بــا شــیرینی 
خاطره روایت می‌کند، گویی هر نامه، بوسه‌ای است بر پیشانی 
گذشــته. این کتاب، دعوتی اســت به غرق شــدن در کلماتی که 
مثل موسیقی، قلب را نوازش می‌دهند و خواننده را وامی‌دارند 

بگوید: »آفرین، پرویز، تو شاعر غربت مایی!«
  مهدی حاجی خانی


